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   اهميت موضوع پژوهش1-1-1

 و  ،نقاد سرسخت كانـت     او  هگل در ميان فيلسوفان غربي، معروف به غيرقابل نفوذترين فيلسوف است ؛             

   .1بر كارل ماركس استاش  تغيير دهندة جريان تاريخ قرن هجده و نوزده از مسير تاثير انديشه

 سياسي و فرهنگـي     ،تحولات فكري، اجتماعي   ميخي پرهيجاني زيست كرد و از تما      در شرايط تاري  هگل  

عظيم ای   در زمان او روي داد هر يك در نوع خود در حكم تكانه            كه   تحولاتي   .زمانة خود تاثير پذيرفت   

   .باشند مي زمرة اين حوادث م ازرمانتيسشد ؛ انقلاب فرانسه، فلسفة نقدي كانت، نهضت  ميمحسوب 

علم «، 2»پديدار شناسي روح«: دين كتاب فشرده و حجيم نوشت كه مهمترين آنها عبارتند ازهگل چن

 .از سيستم فلسفي او استاي   او نسخة خلاصه5»دائره المعارف علوم فلسفي «.4»فلسفة حق« و 3»منطق

هاي ، درس گفتار7 ارائه شدند؛ درس گفتارهاي فلسفة تاريخ6بخشي از ساير آثار به صورت درس گفتار

 Singer, 2005, p) 10 و درس گفتارهاي تاريخ فلسفه9، درس گفتارهاي فلسفة دين8زيبايي شناسي

365).  

شوند ؛ يكي از اين عوامل نوع زباني است كه هگل   ميعوامل چندي موجب دشواري فهم انديشة هگل 

شود و آن  ميگل برد ؛ علاوه بر، اين مطلب ديگري نيز موجب دشواري فهم آثار ه ميدر آثارش به كار 

را پيش فرض اش  كند كل مابقي فلسفه ميمتأخر هرجا مطلبي را مطرح هاي   اين است كه او در نوشته

شود كه پيدا كردن نقطة آغاز در اين آثار كار دشواري است ؛ اين موارد را   ميگيرد و خودش متذكر  مي

                                                 
اين تحول عظيم اجتماعي تنها جهت اهميت هگل نيست، و  علاوه بر آن نوشته هاي هگل در روشـن    1

  .كردن مفاهيم حوزة انديشة فلسفي، سياسي و اجتماعي هنوز هم نقش مهمي دارد
2  Phenomenology of Mind 
3  Science of Logic 
4 Philosophy of Right  
5  Encyclopedia of the Philosophical Sciences 
6  lecture 
7  Lectures on Philosophy of History 
8  Lectures on Aesthetics 
9  Lectures on Philosophy of Religion 
10  Lectures on Philosophy of History 



 ٣

پژوهشگران فارسي زبان، واسطه بودن بايد به دشواري فهم زبان آلماني اضافه كرد و براي خوانندگان و 

كند چرا كه غالب آثار هگل  ميزبان انگليسي در ترجمة آثار هگل به فارسي، اين دشواري را مضاعف 

ابتدا به زبان انگليسي ترجمه شده و بعد به زبان فارسي برگردانده شده اند؛ بنابراين بطور خلاصه 

  : فارسي زبان وجود دارددشواريهاي زير در خصوص آثار هگل براي خوانندة

  زبان اصلي هگل آلماني است .1

  معروف به دشوارگويي است،هگل در ميان فيلسوفان آلماني زبان .2

  است1انديشة متأخر او تاحدودي متضمن دور .3

 شوند  ميآثار او عمدتاً با واسطة زبان انگليسي به فارسي ترجمه  .4

هگل را تا حدودي تسهيل كند امري حائز بنابراين ارائة پژوهشي كه بتواند مسير صعب فهم انديشة 

تواند در اين مسير   مياولية هگل هاي  اهميت است ؛ و مفسرين و تحليلگران هگل  معتقدند نوشته

  راهگشاي فهم انديشة هگل متأخر باشد چرا كه 

  اولاً صعوبت زبان هگل در اين آثار كمتر است

  د ندارد در اينجا وجو،ثانياً دور مذكور در انديشة متأخر او

تواند به فهم   ميشكل گيري انديشة دشوار او در اينجا قابل كشف است و  اين هاي  ثالثاً نخستين جوانه

  انديشة پيچيدة او كمك كند

شود، و خود حاوي   نمياما فايدة بررسي انديشة هگل جوان منحصر به تسهيل فهم انديشة متأخر او

 ارزش آنها ،)آدامز(كه به باور برخي از مفسران او ) مباحث عرفاني و حيات محور او(ايده هايي است 

   .حتي از انديشة متأخر او بيشتر است

  پيشينة پژوهش2-1-1

  : در زبان فارسي سه اثر عمده در باب انديشة هگل جوان وجود دارد

                                                 
  بي را مطرح مي كند كل مابقي فلسفه اش را پيش فرض مي گيرد يعني وقتي مطل 1



 ٤

 به فرانسه 2بونجور-  ؛ اين رساله ابتدا توسط گي پلنتي1»دين مسيحيوجه ايجابي «رسالة  .1

استقرار شريعت در مذهب «ه و بعد اين ترجمه توسط آقاي باقر پرهام با عنوان برگردانده شد

 ترجمة فارسي شامل دو بخش از سه بخش رسالة اصلي .ه استبه فارسي ترجمه شد» مسيح

 ارائه شده است در 166 تا 145است و بخش دوم آن كه در ترجمة انگلسي ناكس در صفحات 

 ،ه است ؛ اين ترجمه روان و در مقايسه با ترجمة ناكسترجمة فارسي آقاي پرهام ارائه نشد

 فصلنسبتاً دقيق است، برخي تفاوتهاي مشاهده شده در ميان اين دو ترجمه در پاورقي در ذيل 

 اين كتاب تنها اثر هگل جوان است .ذكر شده استدر اين نوشتار » دين مسيحيوجه ايجابي «

  .كه به فارسي ترجمه شده است

 كه اصل اثر ابتدا از ، اثر گئورگ لوكاچ3»هشي در رابطة ديالكتيك و اقتصادپژو: هگل جوان« .2

 و بعد اين ترجمه توسط آقاي ، به انگليسي ترجمه شده4آلماني توسط رودني ليوينگستون

 .به فارسي برگردانده شده است  ميمحسن حكي

نديشة هگل  اثر لوكاچ مفصلترين پژوهش در خصوص هگل به زبان فارسي است كه به بررسي ا

جوان در متن شرايط تاريخي اجتماعي آن پرداخته است، اين اثر از زاوية ديد انديشة ماركسيستي و 

اين انديشه در فلسفة آلمان به رشتة تحرير در آمده است و نقطة ضعف هاي   يافتن آغازهبه منظور

وان را كاملاً در اين عمدة آن نيز تعهد جازمانة آن به انديشة ماركسيستي است كه سعي كرده هگل ج

 .راستا تفسير كند

اثر ميلان زنوي كه توسط استاد دكتر محمود عباديان » در تكاپوي ديالكتيك نظري: هگل جوان« .3

 ، اين اثر به بررسي چندين موضوع در انديشة هگل جوان پرداخته.به فارسي ترجمه شده است

جواني هاي  وانندة آن اگر با رسالهپردازد و خ  نميهگل جوانهاي  اما به بررسي تفصيلي رساله

   .گيرد   نميقرارها  هگل ناآشنا باشد بطور كامل در فضاي اين نوشته

                                                 
1  Positivity of Christian Religion 
2  Planty-Bonjour, Guy 
3  The Young Hegel: Studies in Relation between Dialectics and Economics  
4  Rodney Livingstone 
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  هدف از اين پژوهش 3-1-1

  در اين پژوهش سه كار عمده انجام شده است؛ 

الاهياتي هاي  معروف به نوشته(دوران جواني هاي  بررسي تفصيلي آراي هگل جوان در رساله .1

  )اوليه

  هگل شناسان جوانهايسير و تحليلابررسي تف .2

ارائة تحليلي مبتني بر متن، كه ظرفيت تفسيري سازمند از كل آثار هگل جوان در قالب يك كل  .3

 .يكپارچه را داشته باشد

 و بازنمايي تفاوتهاي اين ،هگل جوان با استناد به متن آثار اوهاي  هدف از اين موارد، معرفي انديشه

 در باب پيشينة نگرش هگل جوان به دين، با . او در خصوص دين بوده استانديشه با تلقي پيشينيان

توجه به اينكه او از انديشة بسياري از متفكران معاصر و ماقبلش آگاه بوده و كم و بيش از آنها بهره برده 

توان به عنوان صاحبنظراني كه هگل به آراي آنان در خصوص دين توجه  مي افراد زيادي را ،است

كه همة مفسران بالاتفاق آراي اي  نام برد، اما در اين ميان كانت نقش بلامنازعي داشته است بگونهداشته، 

 به همين دليل در اين نوشتار، آراي كانت در .هگل جوان را در نسبت با انديشة كانت بررسي كرده اند

 و شباهتها و خصوص دين، و پيوندهاي آن با انديشة هگل جوان به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته

   . تشريح شده است،تفاوتهاي اين دو انديشه با جزئيات

 در ضمن مطالباند  جوان از دين نقش داشتهدر خصوص سهم ساير متفكريني كه در پيشينة تلقي هگل 

  .فصول مختلف اين نوشتار مطرح شده است

  روش تحقيق 4-1-1

محور -ن بوده است، اين تبيين متنمسئلة اصلي در اين رساله تبيين نگرش هگل جوان نسبت به دي

شود تا  ميهگل جوان ارائه هاي  ديدگاهها در كنار بررسي تفصيلي رساله ميباشد يعني تما مي

پژوهشگر و خوانندة اين نوشتار توان آن را داشته باشد كه در باب صحت و سقم اين ديدگاهها بخوبي 

   .قضاوت كند
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  :روش گردآوري اطلاعات 5-1-1

 و توصيف و تحليل ديدگاه هگل جوان در اي، اطلاعات استفاده از منابع كتابخانهروش گردآوري 

  .خصوص دين با تكيه بر اين منابع بوده است

  :تعريف مفاهيم تخصصي 6-1-1

  :1دين 6-1-1- 1

دين از نظر هگل به معناي ارتقاي حيات كرانمند به حيات بيكران است ؛ توضيح اين مجمل اين است 

را )  احساسات، اراده و قلب،عقل، تخيل، حواس( هگل بايد همة ابعاد حيات انساني كه دين مورد نظر

نامد كه در كل  مي 2درونذاتيدر بر بگيرد و هيچيك را دست خالي بازنگرداند؛ هگل نام اين دين را دين 

 در اعمال دين درونذاتيحيات ساري و جاري است و فقط معطوف به عقل و امور انتزاعي نيست، 

 اين .كند مييابد و حرارت آن را احساس  مي آن را در درون خود حاضر ،ن ظهور دارد و انسانانسا

شود كه استعداد آن را داشته  مي و فقط در درون انسانهايي جايگير ،باشد  ميدين داراي وجه اجتماعي 

 قدرت،  و به تعبير هگل اين دين مستلزم روح جوان يك قوم است ؛ و روح جوان واجد احساس،باشند

كه انسانهاي آن داراي اين اي    در جامعه. نشاط، آزادي، نوگرايي، وجدان و وظيفه شناسي است،سرور

يابد ؛ چنين ديني از سكون و ركود بيزار است و  مي امكان بروز و ظهور دين درونذاتيويژگيها باشند 

كند، اين دين مطيع   ميهمواره مشتاق چيزهاي نو است و همواره عطش روح را در نيازهايش برآورده 

 اين امر ،و لايتغير عقل نيست و هرگاه عقل چيز جديدي را دريابد و روح آن را طلب كند مياحكام جز

كه در تضاد با اديان سنتي - جديد بخشي از دين خواهد شد، بنابراين يكي از ويژگيهاي دين هگلي 

خواست انسان و جامعه تغيير  تغييرپذير بودن آن و خواست مدار بودن آن است كه مطابق -است

پذيرد، دين مورد نظر هگل امري پويا است و همواره رو به ارتقا است، و اين معنا در تعريف او از  مي

  .دين عبارت است از ارتقاي حيات كرانمند به حيات بيكران: دهد ميدين خود را نشان 

                                                 
1  religion 
2  subjective 
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  : 2درونذاتيو  1برونذاتي 6-1-1- 2

 و objectiveهاي  كه ناظر به واژهامر درونذات و امر برونذات يا  درونذاتيو  برونذاتيدو واژة 

subjective، يا object و subjectهستند مطابق متون هگل جوان معادل گزيني شده اند .  

 God isترجمه شده كه استعمال غير فني اين اصطللاح است مانند  »متعلق« گاهي به objectواژة 

object of faithمترجم آثار –چنانكه ناكس (معناي غير قابل نزاعي دارد و ن است  خدا متعلق ايما

؛ اما در )  متذكر اين مطلب شده استروح مسيحيتترجمة   87پاورقي  در - هگل جوان به  انگليسي

برونذاتي  .1: معادل قابل طرح استسه  حداقل objective براي واژة ،موارد استعمال فني اين دو واژه

خارجي . 3 ) استobjectiveدر مقابل آن مربوط به موضوع شناسايي  (ناسايي مربوط به متعلق ش.2

  ) استsubjectiveدر مقابل نفساني كه معادل (

 مساوي فاعل شناساي كانتي يعني ،بايد مدنظر باشد اين است كه فاعل شناسادر اينجا كه  مينكتة مه

) آن را جان شناسا بگوييم رواتر استكه اگر ( بلكه اين فاعل شناسا ،مدرك امر كلي و انتزاعي نيست

 و فاعل شناساي كانتي كه صرفاً ، استييشناساانساني است كه يك وجه آن قابليت مساوي كل هستي 

نيست  هگلي subject  مساوياين موردمدرك كليات است و احكام آن در دين كانتي معتبر است در 

 است و به همين دليل در دين هگلي فاقد امري گسسته از كليت حيات انسانياي   چرا كه چنين سوژه

 از نظر كانت معرفتي فردي و فاقد ارزش علمي است subjective ؛ از سوي ديگر معرفت اعتبار است

 به دليل كليت و ضرورت داشتن از objective در حالي كه معرفت 3چرا كه كليت و ضرورت ندارد

يت »كل« امري است كه با subjective، امر  در حالي كه در نظر هگل 4نظر كانت معرفت معتبر است

                                                 
1  objective 
2  subjective 

اينكه كسي بر اثر تب احساس گرما مي كند در حالي كه ممكن اسـت ديگـري در آن شـرايط آب و هـوايي ايـن       مانند  3
احساس را نداشته باشد، يا كسي به دليل بيماري طعم غذايي را بدمزه مي داند در حـالي كـه ديگـران آن را خـوش طعـم                     

  .دانند مي
  . ر كانت امري معتبر براي همگان استعلم فيزيك نيوتوني، كه از نظ مانند  4



 ٨

 است كه فاقد اين objectiveانسان در ارتباط است و امري زنده و ارزشمند است و به خلاف آن امر 

  .پيوند زنده است و لذا غيرانساني است و در دين هگلي نقشي ندارد

و متعلق  ،- راك كليتاددر -متضايف با ادراك،  به معناي امري objectiveنظر هگل بنابراين از 

ي و »كل« از آن جهت كه در تقابل با حقيقت )universal(كلي مفهوم و نيست، شناسايي عقل انتزاعي 

هگلي تلقي  )subjective(درونذات  و نقطة مقابل امور )objective( برونذاتانسان است امري زندة 

 به متعلق object و اييشناس  به فاعلsubjectد ترجمة وو در همينجا است كه معلوم ميششود  مي

در تلقي  مدرك كليات صائب نيست زيرا عقلِغالباًً هگل جوان حوزة  در )به معناي كانتي (شناسايي

 و تكية استو در مقابل شخصيت و امر زنده  ،عينيتو مفاهيم انتزاعي منشأ كانتي، در تلقي هگلي 

 به objective و subjectiveتار،  بنابراين در اين نوش.محض بر َآن موجب گسيختگي روح است

ترجمه شده اند اما معناي آنها مطابق توضيحي كه در فوق داده شد اولي، امر برونذاتي  و درونذاتي

، بنابراين اگر بخواهيم معادل يت انسان، و دومي، امر فاقد اين ويژگي است»كل«مربوط به حيات و 

 يت»كل«معطوف به حيات و  را subjectiveيم بايد مناسبي براي اين دو واژه در زبان فارسي ارائه كن

 بناميم و اگر نخواهيم اين واژه هاي يت»كل«غيرمعطوف به حيات و  را objectiveترجمه كنيم و 

را با ذكر توضيحات فوق به كار برونذاتي و درونذاتي مركب را به كار بگيريم مي توانيم همان معادل 

  .ر به كار رفته استبگيريم كه در اين نوشتار گزينة اخي

  : 1حيات 6-1-1- 3

 اين كليت از يكسو ناظر به درون انسان است و ،حيات از نظر هگل امري است كه واجد كليت است

 ،نه به عنوان يك بخش در كنار ساير بخشها( اراده و حتي عقل ،شامل قلب، حس، تخيل، احساسات

شود ؛ و از سوي  مي) اري و جاري باشدتواند در همة بخشهاي ديگر س ميبلكه به عنوان امري كه 

 و ظرف روح آحاد جامعه خود يك ،شود  ميديگر ناظر به اجتماع است و شامل روح آحاد يك جامعه 

  .نهد مي Geistروح كلي است كه هگل نام آن را 

                                                 
1  life  يا  leben )به زبان آلماني(  
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  :پژوهش فعلي در يك نگاه 7-1-1

در بخـش پيـشينة   ، )هگل است و زندگي نامة مقدمهكه شامل (بخش پيش در آمد  پس از ،در اين نوشتار 

تلقي كانت از دين بطور مشروح مورد بررسي قرار گرفته اسـت و پيونـد و                طرز   ،دين از نظر هگل جوان    

بررسـي آراي هگـل جـوان در آيينـة          ( بعـدي     در بخـش   .لقي هگل ارائه شده است    جدايي آن نسبت به ت    

ر گرفتـه و آراي هگـل جـوان         شش رسالة هگل جوان بطور مبسوط مورد بررسي قرا         )جوانيهاي   رساله

  شش گانة مذكور عبارتند از هاي  مبتني بر متون خود او ارائه شده است ؛ رساله

  دين قومي .1

    زندگاني مسيح .2

  مسيحيدين وجه ايجابي  .3

  عشق .4

  روح مسيحيت و سرنوشت آن .5

 بخشي از يك سيستم .6

هگل هاي  ه از دستنوشتهكه مشتمل بر يازده قطع» قطعات برن«، نوشتارعلاوه بر اينها براي تكميل اين 

كه مترجم (ناظر به تفسير پيتر فوس و جان دابينز -جواني است، هاي  در برن است و فاقد انسجام رساله

  .در اين بخش مورد بررسي قرار گرفته اند -)اين قطعات به انگليسي نيز مي باشند

تفسير پـنج تحليلگـر آثـار        تحليلهاي مفسران دربارة دين از نظر هگل جوان       در بخش   پس از اين بخشها،     

مـورد  اند   كه آثار معتنابهي را در اين زمينه ارائه كرده        )  آدامز و هريس   ،لوكاچ، كرونر، كافمن  (هگل جوان   

بررسي قرار گرفته است ؛ اين تفسيرها توسط نگارنده مورد ارزيـابي و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت و در                       

  .ارائه شده است» بحث و نقد«انتهاي بخش 

 در خصوص شش موضوع مهم كه در تفسير آراي هگل جوان نقش بحث و نقد ارزيابي و در نهايت

  : كه اين شش موضوع به قرار ذيل  اند،ارائه شده است» بحث و نقد «فصلدارند در قالب   ميمه

 اوليههاي  جايگاه نوشته . 1
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 بر طبق اين هدفها  اوليه، و تحليل اين نوشتههاي  هدف هگل از نوشته . 2

  در  خصوص مسيحيت موضع هگل جوان . 3

 موضع هگل جوان نسبت به فلسفة عملي كانت . 4

 ايدة وحدت به عنوان ايدئال هگل جوان . 5

 چرخش فرانكفورت . 6

  . ظهور تدريجي ديالكتيك در آثار هگل جوان ريشه يابي شده است،و در پايان اين بخش
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  :برخي تذكرات

ي هگـل جـوان بـوده اسـت،         با توجـه بـه اينكـه يكـي از اهـداف ايـن نوشـتار بررسـي تفـصيلي آرا                     -

 و به تفكيك ،اوليه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و آراي هگل جوان استخراج        هاي   محتواي نوشته  ميتما

آن نكته  است  كرده  بطور خلاصه مورد اشاره     اي   نكتههگل به   ارائه شده است ؛ در ضمن اين بررسي اگر          

اسـت، بـه    به آن اشـاره شـده       اي هگل جوان    حتي المقدور مورد اغماض قرار نگرفته است و در ارائة آر          

 حـاوي   ،هگـل جـوان   هـاي    شود كه برخي عنـاوين مربـوط بـه رسـاله           ميهمين دليل در مواردي ديده      

توضيحات مختصر و يا  اشاراتي گذرا است و بررسي تفصيلي در خصوص آنها انجام نشده اسـت، ايـن                    

ردي كه ارتباط مـستقيم بـا عنـوان ايـن           موارد منعكس كنندة اختصار در نوشتة خود هگل است و در موا           

كه در  » تاريخ، دين و سياست   «نسبت ميان    نظير مبحث (رساله نداشته است، به همان اختصار بسنده شده         

مطرح شده است و هگل تنها در حد يك پاراگراف به اين مطلب             » و مسيحيت  1ميدين قو «انتهاي رسالة   

 خود عناوين مستقلي در انديشة هگل هستند كه         ،استو سي حيث تاريخي   اشاره كرده است و از آنجا كه        

 اقتضاي پژوهشي مستقل را دارد، در اين نوشتار براي اينكـه خواننـده از ايـن اشـارة        ،ورود به آن مباحث   

؛ ) اكتفـا شـده اسـت   اي   به اشاره،اجمالي هگل آگاهي داشته باشد و ضمناً وارد بحثي ناتمام نشده باشيم         

هگل جوان، مبحثي به اشاره و يا با ابهام طرح شده، ولي ارتبـاط وثيقـي            هاي   لهاما در مواردي كه در رسا     

شـهود  «نظير بحـث    (با مباحث اساسي هگل داشته است، بحث مفصلي در آن خصوص ارائه شده است،               

پردازد اما در موارد متعددي از آن به عنـوان            نمي كه هگل به صورت مستقل و جامع به آن        » حيات الاهي 

ايـن  از آن جمله ايـن كـه        كند، چنين بحثي مورد بررسي بيشتر قرار گرفته است،           ميتفاده  پيش فرض اس  

  .)بحث با همين عنوان در ضمن ارائة تحليل هريس مورد بحث قرار گرفته است

باشد افزودة مترجم فارسي يا انگليسي است، و هر         [ ] در نقل قولهاي مستقيم، هر جا كه عبارتي داخل           -

  . باشد افزودة نگارنده است[[ ] خل جا كه عبارتي دا

                                                 
1  Volksreligion 
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كمك ها    در ذيل رساله هاي جواني، نكاتي در پاورقي ذكر شده كه به توضيح بيشتر مفاد اين رساله-

  .مي كند

را با القاب احترام آميز ذكر  -صلوات االله عليهم- هاي جواني هيچگاه نام پيامبران    هگل در رساله-

آراي هگل جوان و تحليل و تفسير آن است عموماً همين رويه كند، در اين نوشتار كه بررسي  نمي

اينكه تعابير هگل را منعكس شده است ؛ در اينجا ضمن اظهار احترام به ساحت مقدس انبياي الاهي از 

  . عيناً منعكس كرده، و احترامي كه شايستة پيامبران است در عبارات درج نشده ، عذر مي طلبم
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  2فصل 

  زندگي نامه
  



 ١٤

  :   مقدمه1-2-1

 هگل از زواياي مختلف قابل بررسي است و هر زاويـه نيـز پرتـوي خـاص را بـر زنـدگي او                      1زندگينامة

بسزا داشته باشد ؛ در اينجا ابتدا سالشمار برخي          ميتواند در فهم حيات و انديشة او سه        ميتاباند كه    مي

زنـدگي  هـاي   بررسي مهمترين دورهكنيم ؛ و سپس به  مياز حوادث زمان حيات او را تا پايان عمر ذكر         

پردازيم، و در نهايـت پـس از بيـان شـرايط تـاريخي               مي يعني توبينگن، برن و فرانكفورت       ،هگل جوان 

  .اجتماعي حيات هگل جوان نگاهي گذرا به آثار هگل متأخر خواهيم داشت

  : سالشمار زندگي هگل 2-2-1

د يكي از كارمندان دوكِ ورتمبرگ       آگوست در اشتوتگارت زاده شد، او پسر ارش        27در      1770

  .)پدري كه در بخش كاتوليك نشين آلمان شديداً به مذهب پروتستان باور داشت(بود 

  .تولد خواهرش كريستين، كه در سراسر حياتش پيوند نزديكي با او داشت    1773

  .گيرد ميبه مجتمع اشتوتگارت وارد شده، و مطالعات كلاسيك را پي     1777

  .اثر لسينگ منتشر شد» خردمندناتان «    1779

  .دهد ميمادر هگل به دنبال تب جان     1781

  .كند ميخود را منتشر » نقد عقل محض«كانت     

  .كانت منتشر شد» بنياد مابعدالطبيعة اخلاق«    1785

  .شود ؛ او دانشجوي ممتاز گروه خود شده  است ميهگل از مجتمع فارغ التحصيل     1788

خوانـد ؛ بـا هولـدرلين و      ميشود؛ فلسفه و الاهيات      ميتوبينگن  وارد دانشگاه الاهياتي    

  .كند ميسپس شلينگ دوستي نزديكي پيدا 

  .كانت منتشر شد» نقد عقل عملي«

  .ي كانت منتشر شد»دين در محدودة عقل تنها«    

                                                 
بـا تـدوين جـان دابينـز، و پيتـر فـوس،       » سه رسـاله «مقدمة :  در تدوين اين بخش، عمدتاً از آثار زير استفاده شده است 1
  نراثر كرو» تكامل فلسفي هگل«اثر هريس، »  به سوي آفتاب: تكامل هگل«
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  .انقلاب فرانسه همچون انفجاري بوقوع پيوست     1789

  .كانت، نقد قوة حكم را منتشر كرد    1790

  . از گوته منتشر شدند2»فاوست« و قطعة ادبي 1»تاسو«ايشنامة نم    

  . بدون نام مولف منتشر شد كه مولف آن فيشته بود،3»نكشافاهرگونه نقدي بر «    1792

   .شود ميتوسط هگل جوان نوشته » و مسيحيت 4ميدين قو«يا همان » رسالة توبينگن«    1793

كه در سال بعد نيـز      » قطعات برن «سوم به   موهاي   و آغاز تحرير دستنوشته   ورود به برن        

  .يابد ميادامه 

  . خود را منتشر كرد5»بنيان نظرية فراگير علم«فيشته     1794

  .نويسد ميرا » دين مسيحيوجه ايجابي «و » زندگاني مسيح«هگل     1795

  .شلينگ منتشر شد» در باب من«كانت، و » پايدارصلح «    

  .كند مي ترك هگل برن را به مقصد فرانكفورت    1796

  .هولدرلين» هايپريون«شلينگ، و » ايده هايي در باب فلسفة طبيعت«انتشار     1797

  .رسد ميكند كه در سال بعد به پايان  ميرا آغاز » عشق«هگل رسالة     

روح مسيحيت و سرنوشـت     «كند كه با عنوان      ميهگل شروع به نوشتن پيش نويسهايي           1798

  .شناخته شده است» آن

گـذارد كـه بـراي در نظـر گـرفتن            مـي  ميراثي را براي او باقي       ،كند مير هگل فوت    پد    1799

   .كند ميشغلي دانشگاهي كفايت 

  .كند ميرا منتشر » رسالت انسان«فيشته     1800

                                                 
1  Tasso 
2  Faust   »مشت گره كرده« به معناي 

3  Attempt at a Critique of All Revelation،منظور از Revelation   اسـت، امـا در   وحـي در فضاي اسـلامي 
 .مسيحيت انكشاف است

4  Volksreligion 
5  Wissenchaftslehre 
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آن را بـه    » روح مـسيحيت و سرنوشـت     «نويـسد و     ميرا  » بخشي از يك سيستم   «هگل  

  .برد ميپايان 

 بلافاصـله دورة دانـشگاهي را بـا عنـوان مـدرس آغـاز               كنـد و   ميهگل به ينا عزيمت         1801

  .كند ميرا منتشر » تفاوت سيستمهاي فيشته و شلينگ«كند ؛  مي

   .گيرند ميرا به  عهده » نشرية انتقادي فلسفه«هگل و شلينگ مشتركاً سردبيري     1802

   .كند ميرا منتشر ) نقدي بر كانت، ياكوبي، و فيشته(» ايمان و معرفت«هگل     1803

  مرگ كانت    1804

  » سيستم علم«اخذ درجة استادي؛ ارائة درس گفتارهاي تاريخ فلسفه؛ آغاز تحرير     1805

پديـدار شناسـي    «در حالي كه قواي ناپلئون در حال حركت به سوي ينـا بودنـد، هگـل                     1806

  .كند ميتكميل ) كه بخش اول سيستم فلسفي او است(را » روح

؛ در بـامبورگ  ) لودويـگ (شـود   مـي احب پسري نامشروع از همسر صاحبخانه اش، ص     1807

  .شود ميمنتشر » پديدار شناسي «.شود ميسردبير روزنامه 

  .شود مي رئيس مجتمع و مدرس فلسفه ،در مجتمعي در نورنبرگ    1808

  .كند ميرا منتشر »  اهداف ملت آلمان«فيشته     

  .كند يمبه ماري فون توشر، علاقه مند شده و با او ازدواج     1811

ميرد؛ تنهـا بـرادر او، لودويـگ،     مي يك دختر، در شيرخوارگي   ،اولين حاصل ازدواجش      1812

   .ميرد ميدر جنگ ناپلئون با روسيه 

  .كند ميهگل بخش اول منطقش را منتشر     

  تولد پسرش كارل    1813

  تولد پسرش امانوئل    1814

  انتصاب به سمت استادي در هيدلبرگ    1816

  .شود ميمنتشر » منطق«جلد دوم     
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  .پيوندد ميپسري به نام لودويگ در هيدلبرگ به جمع خانواده     1817

  .كند ميرا منتشر » دائره المعارف«هگل، ويراست اول     

   .پذيرد مياستادي در برلين را     1818

  .شود ميمنتشر » فلسفة حق«    1821

ة تـاريخ، زيبـايي     آغاز كاري چندين ساله در خصوص درس گفتارهـايي دربـارة فلـسف                1822

  .شناسي، فلسفة دين، و تاريخ فلسفه

  .شود ميمنتشر » دائره المعارف«ويراست بازنگري شده و بسيار گسترده تر     1827

  .شود ميرئيس منتخب دانشگاه برلين     1829

   .ميرد ميميرد؛ خود هگل نيز  ميفراگيري وبا در برلين؛ لودويگ     1831

  .كند ميكريستين خودكشي     1832

  . به رشتة تحرير درآورده است1800 تا 1793 جوان آثار ذيل را در فاصلة زماني 1بنابراين هگل

  1793                 قومي2 دين.1

  1793- 4                 قطعات برن.2

  1795               زندگاني مسيح.3

چند قطعه (1799 تا 1795             مسيحيدين وجه ايجابي .4

  )طي اين سالها

  1797- 8                  عشق.5

  1798- 1800            وح مسيحيت و سرنوشت آن ر.6

                                                 
جوان است و در صورتيكه در جايي مراد هگل كمال          شود منسوب به هگل      آنچه در اين نوشتار  به هگل نسبت داده مي          1

 . يا هگل متأخر باشد به آن تصريح خواهد شد(mature)يافته 
را به كار برده ايم كه خصوصاً با عنايت         » دين هگلي «در اين نوشتار به جاي تلقي هگل جوان از دين به اختصار عبارت               2

خالي از  نيز  يهاي مورد نظر خود است انتساب اين دين به خود او            با ويژگ  به اين مطلب كه او در صدد تاسيس ديني قومي         
 . نيستوجه
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  1800               بخشي از يك سيستم.7

 سال پس از مرگ هگل هنوز منتشر نشده بودند ؛ شناخت اين آثار و در واقع 76اين آثار تا حدود 

 آغاز 1»سرگذشت جواني هگل« با عنوان 1906شناخت هگل جوان به دنبال تك نگاري ديلتاي در سال 

 اقدام به  انتشار 1907ل معرفي هگل جوان توسط ديلتاي، شاگرد او هرمان نول در سال شود، به دنبا مي

شده نكند ؛ تا اينجا هگل جوان هنوز براي كساني كه با زبان آلماني آشنا نبودند شناخته   ميها  اين رساله

 با همكاري 1975كند ؛ و در سال  ميها   ناكس اقدام به ترجمة اين رساله،1945 تا اينكه در سال ،بود

 را به عنوان 2»تكامل فلسفي هگل«با عنوان اي   كه بخشي از يك سيستم را ترجمه كرده و مقاله(كرونر 

   .شود  مياين اثر تجديد چاپ ) نويسد  ميمقدمه 

توسط پيتر فوس و جان دابينـز بـه         » 1793-1795 3سه رساله «سه رسالة اول نيز در كتابي با همين عنوان          

   .به چاپ رسيده است1984در سال انگليسي ترجمه و 

ترجمه و به انضمام كتاب او دربـارة        » رسالة توبينگن « توسط هريس نيز با عنوان       ،»دين قومي «رسالة اول   

چـاپ شـده    1972 در سـال     4»1770-1801 حركت به سوي آفتـاب       –تكامل هگل   «هگل جوان با عنوان     

   .است

نسخة پيتر فوس و جان دابينز بازنويسي شـده و در            از روي    5توسط اندي بلوندن  ) دين قومي (اين رساله   
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   دورة اشتوتگارت1-3-2-1

از آموزشـهاي  تلخيـصي  خود از سوي دولت وايمـار،   ميائة زندگينامة علهگل در پاسخ به درخواست ار    

  : كند ميخود را بيان 
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5  Andy Blunden  است) ملبورن( و اهل استراليا 1945متولد اندي بلوندن  
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 ١٩

 هـم از طريـق آموزشـهاي خـصوصي و هـم             ،گويد كه پدر و مـادر او نـسبت بـه آمـوزش علـوم               مياو  

 هـم زبانهـاي     ،در مجتمع اشتوتگارت اهتمام داشـتند ؛ در مجتمـع مـذكور            ميعمواي   آموزشهاي مدرسه 

 كه نوجـواني    ، اين دوران  .شد ميو هم زبانهاي جديد به همراه رشته هايي از علوم آموزش داده             باستاني  

رسد، هگـل در ايـن دوره چنـدين          ميگيرد حكايت از نبوغي دارد كه بعدها به اثبات           ميهگل را در بر     

نيـان و  در بـاب ديـن يونا   «.او اسـت هـاي   كند كه نشاندهندة عمق انديشه    ميمقالة دانش آموزي تدوين     

 2» ايـده هـا    نفـساني و موضـوعيت    خـارجي   در باب حكم شعور متعارف دربارة موضوعيت        « و   1»روميان

    .از اين مقالات انداي  نمونه

   دورة توبينگن2-3-2-1

 در توبينگن حـضور داشـت و شـايد بيـشترين بالنـدگي را در ايـن                  1793 تا   1788هگل در طي سالهاي     

خـود در  هـاي    دورنمايي از كل انديـشه -در كنار شلينگ و هولدرلين    -دوران داشته است، دوراني كه او       

  .كرد ميبازسازي حيات ملت آلمان را مشاهده 

 هگـل   .شـود  مـي  الاهيـات در تـوبينگن پذيرفتـه         دانـشگاه  سـالگي در     18 در سن    1788  اكتبر 27او در   

 ،5 و بـك   4ير نظر فلـت    و فلسفه و رياضيات ز     ،3نويسد پس از دو سال مطالعة فلسفه زير نظر اشنورر          مي

، 6؛ و به مدت سه سال به مطالعة علوم الاهيات زير نظـر لبـرت              ) 1790 سپتامبر   27(در فلسفه تبحر يافتم     

 در آزمون الاهيات در نزد انجمن كاتوزيان اشتوتگارت موفق شدم، و از             . و فلت پرداختم   8 اشتور ،7اوهلند

رسـالة  « مهمتـرين اثـر هگـل در ايـن دوره،            .شـدم ، مـن پذيرفتـه      1793ميان نامزدهاي الاهيات در پاييز      

و  ميدين قو «كند   مينامگذاري  ) 1907منتشر كنندة آثار هگل جوان در سال        (يا آنگونه كه نول     » توبينگن
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